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Abstract 

The social life ofSouthern Caucasus in pre-colonial period is a less-studied 
subject that still calls for academic attention. Current studies on this subject 
focused mostly on tsarist and soviet periods and paid less attention to the 
problems of traditional life of the region. One interesting aspect of the 
Caucasian social life in the period in question is its pre-colonial urban life. 
According to the certain historical evidence, Southern Caucasia enjoyed a 
prosperous urban life for a long period. Many urban centers such as 
Barda'ah, Tiflis, Shamâkhî, Ganjeh and Darband were home to a 
considerable population and enjoyed a prosperous domestic economy. This 
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favorable situation continued generally until the 18th century. But, 18th 
century was a period of decay during which many urban centers of the 
region lost their previous prosperity and experienced a frustrating process. 
On the eve of Russian conquest of Southern Caucasia, many of these urban 
centers were transformed into faded towns with a small and scattered 
population losing their social integration. This situation seems to be an 
important factor for understanding the Caucasians reaction to the Russian 
colonial policy toward the region. 

One important urban center of Southern Caucasia in precolonial period was 
Shamâkhî. For many centuries, this Islamic city was the political center of 
Sharwanshâh local dynasty. This situation not only continued after the 
elimination of the dynasty by the Safavids, but its social vitality and 

century.  theconomic importance increased considerably in the course of 17
Many European travelogues contain eyewitness reports of the social, 
economic and physical grandeur of the city in the Safavid period. Based on 
these reports, it could be said that Shamâkhî was a typical Iranian city with 
several mosques, bazars, caravanserais, and other elements of Islamic 
urbanization. Surprisingly enough, this important urban center of Southern 
Caucasia experienced its most dramatic growth in economic and social life 

witnessed  -as mentioned before -century; the period that thon the eve of 18
a process of decline and frustration both in social and economic grounds.  

With this in mind, the present paper aimed to prepare an explanation of the 
causes behind this frustrating process. Focusing on the situation of 
Shamâkhîas,the main urban center in the Eastern part of Southern 
Caucasia, it attempts to explain how an urban prosperity could be 
victimizedby the political insecurity and frustrating social war. This study 
was based mainly on materials, which were gleaned from multi-language 
sources in the form of travelogue, and chronicles. Archival documents were 
also used in a limited volume and in published form. In terms of 
methodology, this study approached the subject from a social perspective 
and used the microhistory method. It concentrated on the historical 
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situation of Shamâkhî, which was a typical urban center of Southern 
Caucasia, and tried to explain the relationship between political insecurity 
and the fate of a pre-modern urban society. The importance of Shamâkhî 
in Safavid period, the considerable volume of historical data that dealtwith 
this city and the dramatic decline of its urbanism are among the reasons of 
its election. At the same time, it seems that the case of Shamâkhî could be 
useful to explain the situation of the other cities of Southern Caucasia. This 
study was organized into three parts: the first part dealtwith the historical 
situation of Shamâkhîin the Safavîd period;the second part focused on the 
historical developments of Shamâkhî in early 18th century; and, the last 
part, traced the decaying process during which this main urban center of 
precolonial Southern Caucasia became a depopulated and destroyed place. 
As the results show,the administrative policies, and political insecurity 
played crucial roles in this decaying process.  
Keywords: Caucasus, Safavid state, Shamakhi, Shirwan, Nadir Shah, 
urban life. 
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  :استعمارياشپيدر قفقاز  شهرنشيني سياست و
  در سده دوازدهم/هجدهم شماخي شهري حيات تحول در نقش عامل سياست

 *جواد مرشدلو

 
  چكيده

 شهرنشيني مطرح كانون يك به عنوان شماخيتا با تمركز بر تحولات  شودتلاش مي حاضر مقاله در
ــايشعوامل مؤثر بر  ،در جنوب قفقاز ــيماي فرس اي متأخر  در دوره آن اجتماعي حيات كالبدي و س
ست كه در سده دوازدهم/هجدهم،  ا ايش محوري پژوهش ناظر بر روند فرسايندهبررسي شود. پرس

شهري  كليت  صفوي را به ويرانه   شماخي را از ميان برد در حيات  شهر مهم دوره  اي خالي از  و اين 
شم   . سكنه تبديل كرد  ست چ ضعيت اندازي از به اين منظور، نخ شهري آن در    و  شماخي و حيات 

صفوي   سيم  دوره  سپس،    تر شهر و حيات عوامل مؤثر بر شده و    اواخر از اجتماعي آن نابودي اين 
صفوي تا آستانه تسلط روسيه بر قفقاز       ش  دوره  است    ياست. مبناي اين بررسي اطلاعات  ده بررسي 

اين   .اســـت گردآوري شـــده هاي مختلفبه زبانخارجي ناظران  هايها و گزارشســـفرنامهكه از 
ــش محوري   به رويكرد تاريخ خرُد و  بااطلاعات  ــخ به پرس ــيفي تحليلي در جهت پاس روش توص
 سرنوشت شماخي در دوره مورد بحثدهد كه نشان مي پژوهششده است. نتيجه  پردازشپژوهش 
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 ي و تركيب ناهمگون قومي و ديني، موقعيت مرزيمانند بســتر جغرافيايي و اقليم مختلفياز عوامل 
تأثير آن بر و  اقتدار ســياســيضــعف اســت. با وجود اين، عامل محوري در اين زمينه  تأثير پذيرفته

  . بوددر دوره پس از صفوي  ناهمگوني قومي و فرهنگي شماخي
  .نادرشاه، قفقازشيروان،  شهرنشيني،شماخي،  ،دولت صفوي: هاكليدواژه

  مقدمه.1

شيني      شهرن سبت مغفول به هايجلوه يكي ازشهر و  قفقاز در دوره  جنوب تاريخ اجتماعي ن
ستعماري     شاا ست پي شت       در دوره ميانهاين حوزه . ا شيني پويايي دا شواهد آن را   كهشهرن

شــماخي و گنجه و بردعه و شــماري ديگر از   فرهنگياجتماعي و ســرزندگي  توان درمي
 در ســده ســرزندگيجســتجو كرد. اين  هاي پنجم و شــشــم هجري ســده شــهرها در

تأثر از      فدهم م ــده         يازدهم/ه ما در سـ ــد، ا يا شـ بار ديگر اح جاري  ــادي و ت رونق اقتصـ
ــعيت  هجدهمدوازدهم/ ــه تاختتغيير كرد و بخشوض  و وتازهايي از جنوب قفقاز به عرص

به مدت نزديك به هزار سال پايگاه  كه تبديل شد. سرزمين شيروان    گري نيروهاي ايلي تاراج
شاعران بز   شاهي و  شيروان دودمان  ستگاه  شيرواني بود، تأثير زيادي از  خا رگي چون خاقاني 

هاي اصلي شهرنشيني    شاهان و يكي از كانون شيروان شماخي پايتخت  پذيرفت.  وضعيت اين 
سايش    دچار  در دوره مذكور شيروان  شد كه به فر لبدي و حيات سيماي كا و زوال روندي 
شماخي را مي     اجتماعي سرنوشت  شهرهاي       توانآن انجاميد.  شمار زيادي از  فصل مشترك 

ــت.  جنوب قفقاز ــده دوازدهم/هجدهم دانس رو از همين منظر تلاش در پژوهش پيش در س
ــهري مطرح انجاميد           مي ــود تا عوامل مؤثر بر روندي كه به زوال و نابودي اين كانون شـ شـ

   بررسي و تحليل شود.
  و اهداف هارسشپ1,1

شهر   شماخي براي اين منظور ناظر بر چند ويژگي خاص اين  ست؛ نخست آن كه    انتخاب  ا
آن مردم رغم همه مخاطراتي كه بر ســده دوازدهم هجري، به ينآغازهاي ســالاين شــهر تا 
ترين كانون شـهري در حوزه شـيروان و اران و به مدت شـش سـده، پايتخت     گذشـت، مهم 
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صفوي يكي از مراكز اصلي تجارت      شيروان سلسله    شهر در دوره  شاهي بود. دوم آن كه اين 
شم و به يك معنا،  جهاني  شمال  الملليمركز تجارت بين مهمترينابري سوم   در  ايران بود و 

صلي رقابت ايران و عثماني        آن شكي، كانون ا سه با دربند، باكو و حتي  شماخي در مقاي كه 
سلط بر قفقاز بود و به نظ  شت اين         ر ميبراي ت سرنو ستقيمي بر  سئله تأثير م سد كه اين م ر

اي به مطالعه تاريخ شماخي اهميت ويژهچه آنها، در كنار اين ويژگيشهر و مردم آن داشت. 
ــدمي ــتيك واقعيت تاريخي تأمل بخش ــهر؛ برانگيز اس كه رونق و   مهم جنوب قفقاز اين ش

انگيخت، در گذار  صفوي حسرت بازديدكنندگان را برمي   هاي پاياني دورهسال امنيت آن در 
برانگيز اثري از آن باقي نماند.  اي حسرت نابود شد و جز نام و ويرانه  در عملسده دوازدهم  

سش   در واقع،  سئله و پر ست ي تحقيق نيز ناظر بر همين نكته تأملهام اين كه چه  ؛برانگيز ا
شماخي و    شد كه  ست در         مردم آن به اينعواملي باعث  سيا شوند؟ عامل  سرنوشت دچار 

و  توان تببين كرد؟اين روند چه نقشــي داشــت و تأثير آن را در كنار عوامل ديگر چگونه مي
توان بين زوال حيات شــهري در شــماخي و ديگر شــهرهاي جنوب ســرانجام اينكه، آيا مي

  قفقاز و تسلط روسيه تزاري بر اين حوزه ارتباطي يافت؟
 تحقيق  پيشينه2,1

شي     شينه پژوه ضوع پي شيني در ايران     مو سبي برخوردار  ي اغن ازشهرن ست و محققان  ن ا
سئله ها به يك از اين پژوهشدر هيچاما  1اند.مختلفي اعم از ايراني و خارجي به آن پرداخته  م

برخي توجه جدي و مســتقلي نشــده اســت.  اران و شــيروانشــهرنشــيني در ســياســت و 
ــگران خارجي اعم از روس،  به   تاريخ اجتماعي   از منظركه   نيز و غربي بايجاني  آذر پژوهشـ

ستعماري ، يا اصولاً تحولات دوره پيش اندموضوع نگريسته   و يا در توضيح   را ناديده گرفته ا
ــيرهاي  ــا،و تبيين آن به تفسـ ــانهفر نارسـ ــته وكاهنده و گاه مغرضـ ــل جسـ اندك   2اند.توسـ

 مســـتشـــاريبه تازگي، ) و Atkin, 1980( )، اتكين1380پژوهشـــگراني مانند لاكهارت (
)Mostashari: 2006 استعماري  اهاي خود به مسايل اجتماعي قفقاز پيش  ) در ضمن پژوهش

ــته ــوع نيز وفادار بوده نيز توجه داش اند. اما اين گروه و در عين حال، به زمينه تاريخي موض
 توجه در اين زمينهقابلهاي تنها پژوهش 3اند.اخير نيز به مقوله شـــهرنشـــيني توجه نداشـــته

وانگهي، . اندمند و فراگير به موضوع كرد مسئله روي اي است كه فاقد قالات دانشنامه م شماري 
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نشده و به طور كلي جدي هاي اخير بررسي تحولات شيروان در سدهآثار اين يك از در هيچ
آن سوي ارس در دوره صفوي تا اشغال آن به دست روسيه       هاياجتماعي سرزمين تحولات 

ــت.      ) به  1395(ميان قفقازپژوهان ايراني، زريني    در از نگاه محققان ايراني مغفول مانده اسـ
سي كند. اما در اين پژوهش      ست زمينه تاريخي جدايي قفقاز از ايران را برر شيده ا تازگي كو

سودمندي نيز به سئله حيات  ،هاي معين آنرغم  شده       م شيني مغفول واقع  شهرن اجتماعي و 
ست.  ستي  ينا ا ست   را مي كا شي از دو واقعيت دان سرزميني     كه نخست اين  :توان نا ستره  گ

شمار، مطرح و پايدار آن، حوزه   ايران و كانون شهري پر را  شيروان هاي پيراموني مانند هاي 
، ي داشتهترناپايدارنسبت فلات مركزي و حوزه شمال شرقي، حيات شهري ضعيف و       كه به
به اين معنا كه اطلاعات منابع فارسي در رابطه  ،دوم جنس منابعالشعاع قرار داده است. تحت

هاي دوازدهم/هفدهم تا سيزدهم/نوزدهم خصوص در سده ، بهاين سرزمين اجتماعي  تاريخبا 
ست، روي كه كانون تمركز تحقيق پيش بتواند به  رفته، كم و دسترسي به اطلاعاتي كه  همرو ا

با اين حال، ترديدي نيست كه دستاوردهاي دشوار است.  ،ترسيم نمايي از موضوع كمك كند
  هاي شهرنشيني در اين حوزه سودمند و مؤثر است. تحقيقات يادشده براي فهم بهتر ويژگي

 روش تحقيق 3,1

ست    رو تلاشر مقاله پيشد و با تمركز بر  )Microhistory( تاريخ خرُد تا با رويكرد شده ا
ــبتتحولات يك كانون مطرح و  ــهري به نس ــيرواندر  پايدار حيات ش ــماخي ش ، يعني ش

شيروان در آستانه     سياست  و شهرنشيني    پيونداز  ايجلوه شهري  و نقش آن در زوال حيات 
آن گونه كه گينزبورگ، چهره  ردتاريخ خُ رويكرد د.روشــن شــو اشــغال به دســت روســيه،

دهد تا با تمركز بر يك نقطه كانوني و به پژوهشـــگر اجازه ميشـــاخص آن مدعي اســـت، 
شكافانه    سي دقيق و مو سبي از  آن، ابعاد  برر سئله كلان تبييني ن و عوامل  زواياي مبهم يك م

مســئله  órtásson & SzijúMagn (.4 ,2013 :10-12(ه دهدئاراگيري آن مؤثر بر شــكل
ــهري حيات افول و زوال و چگونگي ما در اين پژوهش چرايي  كلان  ــي از حوزه  شـ بخشـ

ست كه تلاش مي اخير چند قرن  گذردر تمدني ايران  شود با تمركز بر تحولات يك كانون  ا
اطلاعات خام اين تحقيق از منابع موجود به مطرح آن يعني شماخي پاسخي به آن داده شود. 
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سي      زبان سوي و رو سي، فران سي، تركي، انگلي سخ به   گردآوري و هاي عربي، فار با هدف پا
  مسئله تحقيق، تحليل شده است. 

  
  دوره صفويدر  شماخي شهري سيماي .2

ــماخيه) را  ــماخي (ش ــجاع، حاكم عرب منطقه در روزگار   بناي ش ــماخ بن ش بلاذري به ش
؛ مستوفي،  217: 1319(بلاذري، ندانسبت داده و حمداالله مستوفي به انوشيروان   الرشيد  هارون
سي در   ).93: 1362 ساختمان    دهم/سده چهارم مقد شهري نهاده بر پاي كوه با  هاي آن را  

ست      صوير كرده ا ستان ت ). 376: 1877(مقدسي،  سنگي و گچي و داراي رودخانه و باغ و بو
سورث را بپذيريم كه     شت بارتولد و با شاره در  » يزيديه«اگر بردا  تاريخ باب الابوابمورد ا

ــكي،  ــماخي 60-57: 1375(مينورس ــته) را همان ش  ,Barthold [& Bosworth]اند(دانس

شهر )، 489 :1997 سلسله      وكمبيش اين  سر حيات  سرا  ه. 945-247شاهي ( شيروان هاي در 
بود(مستوفي،  » شيروان قصبه  «و به تعبير حمداالله مستوفي  ها حكومت اين خاندان كرسي  ق.)

اند ) اشـــاره كرده98: 1394راد () و باســـتاني132: 1390فر (كه يوســـفيچنان 5.)93: 1362
صبه « صطلاح » ق شهر بزرگ، مركز ايالت و كانون قدرت       در ا سلامي به معناي  شهر ا سي  شنا

ــده  ــماخي در س ترين كانون شــهري نيز كماكان مهمهجري ي هشــتم و نهم بوده اســت. ش
سايه حكومت نسل سوم شيروانشاهان موسوم به        شيروان بود و در آستانه ظهور صفويان، در   

شمگيري يافته بود. دوره       سعه چ سراني تو سبت بهك سلطان خليل  ن -820(ديرپاي حكومت 
سرش، فرخ  873 سار ق.) و پ سف تركمان به قلمرو  ق.) به 906-873(ي رغم تهاجمات قرايو

شماخي بود(باكيخانوف،          سعه  ساعدي براي تو صت م شان فر معدود  ).106-105 :1383اي
شيروان عبور كرده  سياحان خارجي  شهري  كه در اين مقطع از  اند از رونق تجارت و حيات 

   ).Nikitin, 1958: 13; Barbaro & Contarini, 1873: 144-146اند(آن خبر داده
شيوخ       شي  شكرك سلط       ل سپس ت شيروان و  صفوي به  صفوي بر اين     طريقت  شاهان 

بود. تحولات شـماخي در دوره   شـماخي اجتماعي سـرزمين آغاز دوره متفاوتي براي حيات  
سه دوره مي   سده دهم تا   صفوي را در قالب  توان ارزيابي كرد: در مقطع نخست كه از اوايل 

شاهي را از ميان برداشته و بر   شيروان  ل كشيد صفويان كوشيدند حكومت دودمان   نيمه آن طو
ص     سلط يابند. اين مقطع با تثبيت موقت اقتدار دولت  سال  شيروان ت شيروان در  هاي فوي بر 
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هاي پيوســته، ان رســيد و ويژگي بارز آن لشــكركشــيبه پاييكم پاياني حكومت طهماســب 
ناامني و تاراج شيروان به دست قزلباشان و عثمانيان و متحدان اين دو طرف بود؛ مرحله دوم 

شد و تا      شاه عباس يكم به طول سال از درگذشت طهماسب يكم آغاز   هاي مياني حكومت 
انجاميد، ويژگي بارز اين دوره اشــغال شــيروان به دســت عثماني و متحدان آنها بود. در اين 

ست   مقطع ح شيد تا حكومت د شانده كومت عثماني كو شيروان روي كار آورد  اين اما  را در 
صفوي      موفق به تثبيت اقتدار خود نشد  شاهد تثبيت دوباره اقتدار  سوم كه  سرانجام دوره  ؛ و 

امنيت نسبي و رونق اقتصاد تجاري آن    در سايه نق حيات اجتماعي شماخي  بر شيروان و رو 
هجري) به طول 1024تا  1014و بيش از يك ســده (از  اين مقطع به نســبت دير پاييد بود.

    6انجاميد.
شــماخي از ونيم طول كشــيد، در گذار اين ســه دوره كه در مجموع نزديك به دو ســده

ــه    ــلي رقابت   محلي به يكي از كانون  دار مركز حكومت يك دودمان ريشـ دو  ميان  هاي اصـ
شــد و تأثير مســتقيمي از ســياســت ديني و اداري دولت حكومت صــفوي و عثماني تبديل 

-956خان اســتاجلو (عبداالله فرمانرواييهفده ســاله صــفوي پذيرفت. با اين كه هم در دوره 
ــد )973 ــاله و و هم در دوره ص ــيروان ده س ــورش ق. 1014(اي كه از فتح دوباره ش ) تا ش
شهر   ها لزگي سقوط اين  صاد در   و  سبي و رونق تجارت و اقت به طول انجاميد، زمينه امنيت ن

اي كه براي فهم تحولات اجتماعي اين شهر و به ويژه سرنوشت    نكتهشماخي فراهم شد، اما   
صفوي بر تغيير بافت اجتماعي       شماخي به قلمرو  سده دوازدهم است، تأثير الحاق  آن آن در 

صفويان بر  پس است.   سلط  شيروان  از ت ، شاهي شيروان  آخرين دودمانو پايان حيات  اران و 
شد. اهميت و محوريت شيروان در چارچوب نظام اداري دولت صفوي مركز ايالت  شماخي  

شهري    در اين مقطع نيز ادامه يافت و از نيمه دوم  شيروان شماخي به عنوان مهمترين كانون 
  بزرگترين شهر شيروان بود. هجري سده دوازدهم سده دهم تا ربع اول 

حيات اجتماعي و اقتصادي شماخي دوره صفوي در دو    كه پيش از اين اشاره شد،   چنان
ستاجلو ( ساله فرمانروايي عبداالله ؛ نخست دوره هفده بود شكوفايي شاهد  مقطع  -954خان ا

سب يكم  ) ه.ق. 971 سط و دوم، همزمان با دوره زمامداري طهما شاه عباس   حكومت از اوا
. بود )ق. ه. 1132 حد. تا 1015تثبيت حاكميت صـــفوي بر شـــيروان (دوره  كهيكم به بعد 
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ــونآنتوني  ــال  970/1560كه در دهه    وي و همراهان  جنكينسـ هاي حكومت  يعني همان سـ
ــماخي بودخان، عبداالله ــهر به  قيم، اطلاعات ذيندچند روزي مقيم ش ــعيت اين ش تي از وض

ــت داده ــهرهاي بزرگ ايران         و آن  دسـ را به مثابه يك كانون تجاري پررونق و در رده شـ
ــيف كرده دارد با اين حال، آنچه اهميت     . )Morgan & Coote, 1886/1: 152ff(اند توصـ

صفوي و فرمانروايان      شاهان  شاهي در نيمه اول   شيروان تغييري است كه در نتيجه رويارويي 
ــماخي ات  ــهري ش ــده دهم در وضــعيت اجتماعي و ش ــاس اطلاعات يك فاق افتاد. س بر اس

شــيروان رســد كه گزارش نويافته از نخســتين مراحل ظهور دولت صــفوي، چنين به نظر مي
صفوي   و سپس شاهان   ديرپا ميان صوفيان طريقت  به نسبت  ايصحنه اصلي رقابت و ستيزه   

، Hayati Tabrizi ( ، 2018: 179-164 ،221((حياتي تبريزيشــاهي بودشــيروانبا زمامداران 
شين    اين رقابت پيامدهاي ناگواري براي مردم ).247-261 شت  شماخي  شهرن شمار   دا كه 

ندان        خا به  ها  ــيروانزيادي از آن جدي را در برابر اين      شـ قاومتي  ــاهي وفادار بودند و م شـ
  . )260: جاهمانجويي سامان دادند(سلطه

ــت و زمينه مداخله عثماني و          بيشمذكور  مقاومت    ــده ادامه داشـ وكم به مدت يك سـ
شيروان را در دوره فترت     صرف موقت  در نهايت زماني كه . ردفراهم آو) ق. 1012-984(ت

سال     سي آن،  و  شيروان  ،هجري 1016شاه عباس يكم در  صرف    كر شماخي را بار ديگر ت
با پاشاي دست نشانده عثماني همراهي كرده بودند    اعيان شهر كه   متنفذان و كرد آن بخش از

حسب الالتماس مجتهدالزماني شيخ بهاءالدين محمد [عاملي] از خون  «به سياست رسيدند و    
صاحب اراده را، هريك به فراخور       شيروان درويشان   گذشته، مفسدان و مفتننان و متحصنان 

ــاكر فيرو  ــاخته به انعام عس ــان حال بموأخده و خونبها گرفتار س زي مĤثر كه خدمات از ايش
مقرر «و  )Khuzani Isfahani (  ،2015/3 :456(صفاهاني خوزاني »(بظهور آمده بود، دادند...

ساخته، جماعت لك        سابق، ذوالفقارخان بيگلربيگي معمور  شماخي را، بدستور  شد كه قلعه 
ــارلو و كرد ــينو كلاني و عليشـ باتفاق طبقه    آذربايجان بوده،   بزرگي كه در  جامه  لو و حسـ

شيروان روند قرا ). اين 458، ص جاهمان»(مانلو و ملازمان قديمي خان از آذربايجان بولايت 
شــهربندان شــماخي از زمان ظهور دولت صــفوي بود كه طي آن ترين و البته جدي چندمين

 مشــخص نيســت كه ).452، ص جاشــده بود(همان» توپ و تفنگ بســيار«شــهر آماج آتش 
ضعيت   شيروان    شهر و مردم و صفوي بر  تا چه اندازه تغيير   آن پس از تثبيت اقتدار دولت 
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اي فراتر از اين اطلاعات پراكنده و كلي دستگيرمان روايي دوره صفوي دستمايهمنابع از  كرد.
سكوت برگزار      نمي شاه عباس يكم را به  شماخي در دوره پس از  شود و اين منابع تحولات 
سنده   اند.كرده ستان ارم نوي شيروان  روايت جدي از نيز كه تنها  گل در اين مقطع تاريخ محلي 

    .)148-143: 1383(باكيخانوف، است رويكرد مشابهي دارد
ضعيت ناگزيريم كه به معدود گزارش  با س اين و  كه در اين دوره، تكيه كنيم ياحانيهاي 

ز اين شهر  به بركت امنيت نسبي و رونقي كه در سايه اقتدار دولت صفوي فراهم شده بود، ا    
هاي همان ساليعني  1624/1033 فدوت كاتف، تاجر و ديپلمات روس كه دربازديد داشتند. 

 كوچك در دامنهيروان از شماخي ديدار كرد آن را شهري بر ش يكم نخست تسلط شاه عباس
صيف مي  كوه شت كه        تو سرا دا شيده بودند، هفت كاروان صار ك كند كه دور تا دورش را ح

در اين نيز در اين بخش قرار داشــت. » هاتازيك«و بازارهاي  بناي آنها بيشــتر از ســنگ بود
ــراها ــيله    كاروانس ــده بودند و آب نيز به وس ــاخته ش ــنگ س ــتر از س كه به تعبير كاتف بيش

ــنگي از كوه به آنه   جوي ــده بود،  هاي سـ ويژه بازرگاناني از نقاط مختلف ايران به     ا منتقل شـ
. ابريشم  به تجارت مشغول بودند  غيرهو لزگي ، ، بخارايي، روسارمنيو نيز بازرگانان  گيلان

).  46-45: 1356و تجارت با عثماني نيز برقرار بود(كاتف،  از اقلام اصـــلي داد و ســـتد بود
بخش قديمي  شهر از دو بخش تشكيل شده بود:كند كه اشاره مي كاتف در توصيف شماخي

شهر، آن را ويران            صرف  شاه پس از ت شت و  سبك عثماني در آن قرار دا ساجدي به  كه م
ش     ار معلوم پس از از قركرده بود و بخش جديدي كه  شهر  صرف دوباره  كل گرفته بود و ت

سراها در آن قسمت قرار داشت(     اوليا  ترمفصل  گزارش. )جاهمانمحلات و بازارها و كاروان
ــان مينيز  1640/1049در چلبي ــماخي نش ــد ش پس از تثبيت اقتدار صــفوي بر  دهد كه رش

   :با شتاب چشمگيري ادامه يافته استنيز شيروان 
  

شهر بر فراز تپه «... شهر قرار گرفته   ارگ  سوي  ست  اي در آن  ستوار  ا ، دروني ا
شهر از         ست.  شده ا سوده  هزار خانه زيبا  حدود هفتدارد اما ديوار بيروني فر

تشكيل شده است كه ديوار آنها از سنگ ساخته شده و ايوان دارند. در هر خانه       
ست، باغ و باغچه  ست    آب فراهم ا ست، بي شمار بيرون ا شش محله  وهاي آن از 



 
 
 
 
 
 
 

 191 استعماريشادر قفقاز پي شهرنشينيسياست و 

 

هاي آن ميدان و شــاپوران در درون ارگ از همه زيباتر و خانه هايدارد و محله
ترين آنها مســجد دود هفتاد مســجد دارد كه قديميبه غايت آراســته اســت. ح

شاه      سجد بزرگ  ست. م شهر عمارت    ديوعلي ا ست.   زيباييصفي در ربض  ا
هاي طلاب درون مســجد حوضــچه و شــادرواني قرار گرفته و برگرد آن حجره

ست چون موقوفه           سته ا شا امروز ب سجد فرهادپا ست. درهاي م شده ا اي چيده 
سا   سبك عثماني  سجد اوزدميرزاده     ندارد اما به  ست. م شده و بناي زيبايي ا خته 

ست و مفتي       اكنون شده ا سه  شيخ مدر سلام؟]  [ گويد.  شهر در آن درس مي الا
شبستاني هم براي اطعام قرار گرفته است كه يادگار شاه [محمد] خدابنده است.      
چهل مكتب براي اطفال و هفت حمام عالي كه بهترين آنها حمام شاپوري است   

ــيحمام  با چندين   ــوصـ هاي ميدان و قزاقخان و  و حوض و فواره. حمام  خصـ
هاي مشــهور اينجا خان و نيز حمام حســرخان در بيرون ارگ از ديگر حمامفرج

ــت. در هر باغ نيز يك حمام ــي  اس ــوص ــچه خص ــت.  و حوض قرار گرفته اس
التجاره انبار وچهار كاروانسراي سنگي دارد كه در هريك چندين تومان مال  چهل

ست كه هر كس حجره و مال  شيروان ست. امنيت  شده ا  التجاره خود به حدي ا
[بازار]  رود. نگهبانان   كند و پي كار خويش به بازار مي    رها مي نزده و قفل را باز  
هاي مرتبي دارد كه خانهاند. در مجموع دويست دكان دارد. همچنين قهوه مراقب

  ) 297-296: 1314/2بي، (اولياچل» ديده است....ميزبان جماعت ظريف و جهان
شده    مهم فتوصي اين    آميز بودنبا وجود اغراقاست و   از چشم يك تبعه عثماني نوشته 

دهد. خوشــبختانه نزديك به همان زمان ســياحان ديگري ي از واقعيت را بازتاب ميياهجلوه
اين گزارش اند كه به درك بهتر نيز از اين شــهر عبور كرده و توصــيفي از آن به يادگار نهاده

ستان     كند. آدام اولئاريوس كه كمك مي سال پيش از اوليا چلبي يعني در تاب   1637/1046سه 
از تعداد زياد كاروانسراهاي شهر، رونق دادوستد و حضور پرشمار تجار  آمده بود شماخي به

هاي شهر براي او نيز جلب توجه كرده . حماماستخارجي و دادوستد پررونق آنها خبر داده 
شت   بو شهر در زمان ديدار وي دو بخش دا شي جنوب  ؛د.  شته وي   يبخ شهر   گويا«كه به نو

شد و بخش شمالي كه پس   ويران جدا ميو از بخش شمالي با يك باروي نيمه » مستقلي بود 
ــدن عثماني   ــترداد آن از بيرون رانده شـ ــاه عباس يكم،    ها و اسـ ــت شـ رونق گرفته   به دسـ
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ــماخي در    ). البتهOlearius, 1726: 165بود( ــنيده بود كه ش ــهر ش اولئاريوس از اهالي ش
 :Ibidداشــت( »پنج هزار خانه«روزگاري تر بوده و روزگار شــيروانشــاهان به مراتب بزرگ

593-594  .(  
هاي بعد بخت ديدار از اين شــهر را داشــتند، موقعيت ســياحان ديگري نيز كه در ســال

ــهري قفقاز تأييد     و پررونقالمللي ممتاز آن را به عنوان يك كانون تجاري بين      ترين مركز شـ
ي يبه شـــماخي آمده بود، آن را شـــهر زنده و پويا 1670/1076اند. اشـــترويس كه در كرده

صيف مي  ستد بين  ويژهو به كند كه تجارتتو صلي رونق آن بود   دادو شم عامل ا . المللي ابري
شت  شي از      والبته او در خلال گ شاهده كرده بود كه بخ شهر م ساز خانهگذار در  ند و  ا ها نو

ــال پيش (   ــه س ــده بود مردم از زلزله مهيب س ) و درجه 1073/1667چون علت را جويا ش
شيده و آن  « هاي آنپس لرزه اي كهلرزهويرانگري آن برايش گفته بودند. زمين دو ماه طول ك

ــاها، خانه    قدر ويرانگر بود كه كل برج    نوبت  ها و باروها را از جاي كنده و در يك       ها، كليسـ
شتاد  ستاده بود  ه آراكل تبريزي اين  .)Struys, 1681/2: 235»(هزار تن را به كام مرگ فر

اردبيل، تبريز، ايروان، تفليس، «در نتيجه زلزله آن سال كه  كه نويسدو مي كندادعا را تأييد مي
شماخي و دمورقاپ  شهرها » و (دربند)گنجه،  شماخي    «را لرزاند،  و مناطق پيراموني آن  شهر 

 :Arakel, 2010»(پا نماند و مردم بيشــماري مردند ســاختماني ســرهيچ بالكل نابود شــد. 

ــماخي از  1117-1116 /1703 دركه اين، دوبروين  وجود اب ).562-563 از  بازديد كرده،ش
هاي ترين خانهكه با سنگ ساخته شده و قديمي    گويدميسخن   شهر در آن هاي زيبايي خانه

صيف  ). de Brujin, 1725/3: 491(ندآن بود سيماي آن  تو دوبروين هنرمند كه طرحي از 
  :آورديادمان ميفرا چلبي رااوليا كمابيش گزارش  ،شته استبه يادگار گذا نيز شهر

  
شيده و بزرگ بود گرچه عمارت   « شك    شهر ك شكيل آن همان كو هاي بزرگ و 

ــراي چركس ــاجد ا هاخان و كاروانس ــت. .. مس زيادي دارد اما خيلي بزرگ  س
ها اغلب سفيد ها يا از سنگ ساخته شده يا از ملات گل. ديوار خانهنيستند. خانه

شود هاي يك مسجد بزرگ نيز ديده ميهاي رنگي است.. خرابهگچبريو داراي 
زيبا بوده اســت. در  بســيار گوياكه جاي يكي دو گنبد بر روي آن باقي مانده و 
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ميوه   ويژهبه شـــك خان، [محله] بازار قرار گرفته كه همه چيز       پاي كوه، كنار كو  
هاي خواربارفروشي و  . بازار مسگرها نيز همانجاست و دكان  فراوان است در آن 

قصــابي كه انواع گوشــت به فراواني در آن عرضــه مي شــود. بازار [بزرگ] در  
اي از اين محله قرار گرفته و در آنجا نيز چندين حجره زرگري، مسگري،  گوشه 
ســازي و غيره فعال اســت. ســقف برخي از اينها ســنگي اســت و برخي با زين

ها و خانههاي زيادي دارد و قهوهوشـــيده شـــده اســـت. شـــهر خيابانپچوب 
  )   de Brujin, 1725/3: 490-491كنند.(كاروانسراهاي آن جلب توجه مي

  
شماخي آمده بود           سال بعد از اين تاريخ به  سوعي كه چند  شي ي شي شماخي را  ك تجارت 

سيار ثروتمند ديده بود(    سيار پررونق و بازرگانان آن را ب . به )Martin, 1848/4: 30-31ب
وآمد نوشته او، شماخي مركز دادوستد و تلاقي تاجراني بود كه با مسكو، سوئد و هلند رفت     

ها مقيم آن شـــهر بودند. همين ويژگي  جمعيت چشـــمگيري از خارجيداشـــتند و همواره 
شده بود    شهر را        تاشماخي باعث  هيئت يسوعي كه كشيش يادشده عضوي از آن بود، اين 

ــيري انتخاب كند   به عنوان مركز فعاليت    ــبي تا )Ibid.: 51(هاي تبشـ ــال  . اين رونق نسـ سـ
ركز يك تجارت فعال ميان ايران و م روزگار،كمابيش برقرار بود و شماخي اين  1134/1721

اي ممتاز شده  ترين مركز تجاري و توليدي [در شيروان] و نقطه مهم«به نظر بوشف  روسيه و  
سيه بلكه در     وبود  شي محوري نه فقط در روابط تجاري ايران و رو شديدي نق بازي  رقابت 
شت     مي شم خام به بازارهاي اروپا جريان دا صادرات ابري سر   :Bushev, 1978(»كرد كه بر 

11(.7    
ــن مي     ها فارغ از تفاوت   اين گزارش ــت اين هاي آنها چند نكته را روشـ كه  كنند: نخسـ

صفوي  شماخي  شهر ايراني دوره اسلامي بود.   به لحاظ ظاهري و كالبدي نمونه دوره  ي يك 
ــجد جامع، د          ــامل ارگ، بارو، بازار، مسـ ــر كالبدي آن شـ ــاختار محله  عناصـ اي، روازه، سـ

تو تركيبي از ســنت شــهرســازي در ايران پيش از  در هاي باريك و توو كوچه كشــيخيابان
ــلا ــلامي بود(اسـ ــرف،  ؛ 48-42: 1386حبيبي،  نــك.م و دوره اسـ ؛  21-19: 1353اشـ

ــفي ــفوي و متأثر از دو عامل تجارت و  130-119: 1390فر،يوس ــاختار در دوره ص ). اين س
 سراجد و مدا، مس هاشمار كاروانسرا  گير افزايش چشم اي تغيير كرد. سياست ديني تا اندازه  
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عامل  شيروان دهنده اين تغيير بود. در شماخي اين زمان بيش از هر شهر ديگري در   نشان آن 
دوم،  1994Matthee, (.8 :749(كننده بودصـــادي حاصـــل از آن تعيينتجارت و رونق اقت

سو            شد از يك  شمگيري يافت. اين ر سعه چ صفوي تو صول  شماخي در دوره متأخر  مح
صفوي پس        سط دولت  شيروان و محدوده پيرامون آن تو شده در  سبي ايجاد از يك  امنيت ن

شمگير تجارت در      بود وتاز نيروهاي قبايليتاختجنگ و دوره  سعه چ سوي ديگر، تو و از 
اروپا از مســـير درياي روســـيه و خصـــوص پس از رونق تجارت ابريشـــم با اين حوزه، به
هاي تجاري كه آذربايجان اي از راهوقعيت شماخي در ميانه شبكهبود. م رود ولگامازندران و 

سوم، شماخي    9.داد امتياز ديگر اين شهر بود روسيه پيوند مي  درياي مازندران ورا به  قفقازو 
سو      سني بود كه از يك  داراي يك بافت اجتماعي و فرهنگي ناهمگون و جمعيت چشمگير 

ورزي شاهان و روزگار پيشين داشتند و از سوي ديگر، در معرض طمع    شيروان دل به خاطره 
سئله عثماني و نيروهاي قبايلي پيرامون بودند. اين  شماخي بود   م تهديدي جدي براي رونق 

سوس نبود، به محض زوال اين اقتدار دامنه آن      صفوي مح سايه اقتدار دولت  كه هرچند در 
  آشكار شد.

  
  شماخي سرنوشت صفوي ودولت اقتدار بحران  .3

ــورش و تمرد جماعت جار    تله و اهالي زاخور به رهبري حاجي داود لزگي با تاراج        و شـ
  1134/1721در  و غارت خود شهر شهرها و روستاهاي اطراف شماخي آغاز شد و با تسخير

سي از بوتكُ   تقريباً همه منابع و پژوهش .گرفتاوج  سي به تأ ف تاريخ اين رويداد را هاي رو
 ,Butkov, 1869/1: 3-5; Bushev, 1978: 11; Kurukinاند(ضــبط كرده 1712/1124

شهر        10).2010 :43 شيعيان  شماخي و كشتار  صرافت دريافته، تاراج  اما چنان كه لاكهارت به 
ست كه  ). 112: 1380(لاكهارت، اتفاق افتاد 1721/1134ر د شوب    واقعيت اين ا شورش و آ

هاي حيات شــريان ،در عملامنيت  فقداندر ناحيه شــيروان از چند ســال قبل آغاز شــده و 
سدود كرده بود. در ظهور اين پديده عوامل مختلفي را     صادي اين كانون مهم تجاري را م اقت

تر، ضــعف روزافزون اقتدار دولت مركزي كه تأثير توان برشــمرد؛ نخســت و از همه مهممي
نشين قفقاز ر اداره ايالات سرحدي و تقويت نيروهاي تمركزگريزي مانند طوايف كوهمعيني ب
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ــت و راه اعمال نفوذ دولت رقيب را هموار مي    اي كه باكيخانوف در گزارش    كرد. نكته داشـ
ــال   ــيروان در سـ ــعيت شـ ــوير كرده       وضـ ــفوي به خوبي آن را تصـ هاي پاياني دولت صـ

ــت(باكيخانوف،  ــو ). پادري150-146: 1383اس ــاره  بش در گزارش خود به نكته ظريفي اش
ست كرده  صيبت جنگ مي ندرت دشيروان به «؛ اين كه ا سدي   چون كوه» شود چار م قفقاز 

ست و        شمن ا شي د شكرك تومان يا  700شاه نيز براي محافظت از اين مرز حدود  «دربرابر ل
اين  .)Père Bachoud, 1725: 120-121(»دهدعباســي به شــمخال تارخو وظيفه مي 35000

ــته گراي فرد ، در واكنش به شــورش طوايف لزگي، باكيخانوفخان شــمخال بود كه به نوش
ــته  د را وظيفه خو ــرباز زده و از همراهي با آنان    خور دولت ايران دانسـ بود(باكيخانوف،    سـ

). اما حوادثي كه در عرض چند سال طومار حيات شماخي را در هم پيچيد ثابت 148: 1383
  كرد كه اين قضاوت زياده خوشبينانه است. 

شي    عامل دوم كه به نظر مي سد نق ضعيت ايفا كرد ر و بافت اجتماعي  محوري در اين و
لت صــفوي در اعمال يك اقتدار ناهمگون و نامنســجم ايالت شــيروان و ناكامي دوفرهنگي 

شته اين بخش از قلمروش بود.  برپايدار مؤثر  تاراج  نزديك اهدش  كه خودشو  ب پادري به نو
شهر نقش    بودشماخي   سني  شايش دروازه  يمؤثر گروهي از اهالي  ها به روي حاجي در گ

احتمال آن ها بهاين). Père Bachoud, 1725: 120-121داود و شورشيان هوادار وي داشتند(   
ساكنان قديمي و ريشه   سياست ديني رسمي        بخش از  شهر بودند كه حاضر به تمكين از  دار 

ي اين شــورش را قيام ملي بايجانمحققان شــوروي و آذربرخي دولت صــفوي نشــده بودند. 
ــيروان  يه دولت ايران   مردم شـ ــير كردهعل ند تفسـ يان ا ــرف ؛  251-212: 1356 و آرانوا، (اشـ

Petrushevskii, 1949: 112; Leviatov, 1948: 94-95  با    طور كه لاكهارت  ). اما همان
شان داده  طرفبينگرانه و نگاهي واقع از فراتر از هر عامل ديگري  شيروان   بلواي، ست ا ن

و ضــعف ســاختاري و ناتواني آن در اداره نواحي ســرحدي مايه  انمنطق زمامداري صــفوي
    .)123-110: 1380لاكهارت، (گرفتمي

اعمال تلاش در جهت دو ســده به  كنزديرغم واقعيت اين اســت كه دولت صــفوي به 
ست جامعه    اقتدار شيروان در نهايت نتوان سمي هماهنگ   فرهنگيم ارا با نظ آنبر  . اين كندر

شت، ساختاري  بعد ناهمگوني هم  شمگيري از ايالت و طوايف  به اين معنا كه جمعيت  دا چ
عد هم ب و11بودند و آماده تاراج آن شــهر نشــده آن شــهريجامعه  شــماخي جذب پيرامون
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شــهرها و روســتاهاي   ســاكنان از جمعيت شــهري شــماخي و مؤثرييعني بخش  ،فرهنگي
سني      شكي و قبه  شابران،  سر اين دوره    مذهب پيرامون آن از جمله دريند،  سرا بودند و در 

ــبت به  فرهنگي دولت مركزي پايداري كرده بودند. هرچند به        گراييديرپا در برابر اقتدار   نسـ
ي منابعي كه امكان يك برآورد آماري از نســبت جمعيت ســني به شــيعه شــماخي در ســده

دهد كه بخش يازدهم/هفدهم را فراهم آورد دســترســي نداريم اما شــواهد معيني نشــان مي 
ــماخي نيز هنوز به مذهب نياكان خود وفادا           مؤثري ــهري شـ ر مانده بودند.     از جمعيت شـ

ستقبال آنان از نيروهاي عثماني كه     شورش  شيروان و ا سترده مردم  شتر هاي مكرر و گ در  بي
ــعف دولت مركزي اتفاق موقعيت ــماخي از روزگار افتادميهاي ض ، خاطره خوش اهالي ش

هاي خويش آن را بازتاب داده بودند، ادعاي اوليا پيش از صفوي كه اغلب سياحان در نوشته   
ــكيل مي     چلبي  ــنيان تشـ ــهر را سـ دهند و در خلوت نماز    مبني بر اين كه اكثريت مردم شـ

ــتقبال 298: 1314/2اوليا چلبي، گزارند(مي ــته از حاجي داود كه مردم ) و نهايتاً، اسـ به نوشـ
ــه بود     «باكيخانوف    مدرسـ ــاحب  ماني رقم و فتو    »عالمي محترم و صـ ــلطان عث  او از سـ

  ؤيد اين واقعيت است. ، همه م)147: 1383(باكيخانوف، داشت
شي كه يوهان  سر هلندي     گزار ستاو گربر، يك اف سيه در  گو   1728/1141در خدمت رو
سال پس از   شماخي  يعني چند  شهر  سيماي از تاراج  شاهد ديگري   به دست داده است   اين 

ــت كه ــعيت را تأييد مي اس ــمگير تجارت در  كند. وي اين وض ــاره به رونق چش ــمن اش ض
ايراني، روس، ارمني، ترك، هندي و «و حضور تاجران ، ثروت عظيم شماخي روزگار صفوي

سركردگي        شهر  در آن» غيره ستاني به  سلط نيروهاي لزگي و داغ ضعيت آن را پس از ت ، و
به نوشته گربر، شهر هنوز هم   ، اسفناك تصوير كرده است.    لزگي حاجي داود و سرخاي خان 

شده بود اما       ها و عمارتخانه ساخته  سبك معماري ايراني  شت كه به  ت ثروهاي زيبايي دا
ــده، كارگاه ــهر هاي آن ويران و ها و تجارتخانهمردم آن تاراج ش ــرخاي در اختيار اداره ش س

ست عثماني بود كه خان شني نقش حاجي  گربر  12.را تأييد كرده بودندشهر   او بر ها ريا به رو
سني وفادار به   ست و مي    داود و نيروهاي  سته كرده ا شوب برج سد  او را در برانگيختن آ نوي

شماخي را عامل مهمي در تسلط راحت و    او بي». سني هستند  شهر   مردم اكنون«كه  حفاظي 
  ). Gerber, 1729: 45-47دانسته است(بر آن سريع اين نيروها 
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شيروان نبود.    رخدادنخستين   1134/1721سال   شورش   منابع دورهدر از اين دست در 
كه عمده آنها در سده نخست دوره  از اين رخدادها اشاره شده است نمونه ينصفوي به چند

اي از نيروهاي مجموعه اما سـرشـت اجتماعي رخداد اخير متفاوت بود؛   13صـفوي اتفاق افتاد. 
ــامل طوايف  ــين كوهمتعارض ش ــه، جماعتتله، قيتاق، قموق، آق ور جانش ــني قوش هاي س

شماخي در كنار هم    ش شكي، م  سني  شابران و غيره در كنار بخش مؤثري از اهالي  كور، قبه، 
از سلطان عثماني داشت    »رقم«نام كه و به رهبري يك شخصيت وجيه و صاحب    شده جمع 

شماخي رفته و پس از    » سي هزار نفره «نام گرفته بود با جمعيتي » داودبيگ«و اكنون  سر  بر 
كه آخ      ــره  يد    رين آن چند نوبت محاصـ ــ به درازا كشـ تاراج   آن پانزده روز  ــرف و  را تصـ

ــترده). با وجود دامنه149-147: 1383كردند(باكيخانوف،  ــورش، عاملي كه ي گس ي اين ش
شيروان ويران      شهري  شد پيامد آن براي حيات  شي نظام اقتدار   باعث  شد فروپا  لتدو گر با

س       سرا صفهان،  سقوط ا صفوي را گرفتار    ر قلمرو دولت ذيمركزي بود.  ومرج هرجشوكت 
ــاكله  كرد ــفتگي در     آن ي حيات اجتماعي  و شـ ــيخت. دامنه و عمق اين آشـ را از هم گسـ

شكر عثماني از          ايالت شيد كه ل شتر بود. طولي نك شيروان به مراتب بي سرحدي مانند  هاي 
ــي      ــت بهره گرفت و با تكيه بر نيروهاي هوادار خود بر بخش اعظم شـ روان از جمله  فرصـ

ستانبول (         شد. اين تسلط را روسيه نيز در قرارداد محرمانه ا ) به 1724/1137شماخي مسلط 
ــناخت و تا ظهور طليعه ــتان رســميت ش ــماخي در تابس  1147/1724ي موكب نادري در ش

  ).  160-147: 1383وضعيت به اين منوال بود(باكيخانوف، 

 شماخيزوال حيات اجتماعي سياسي و  آشفتگي نظم.4

عثماني پاشاي  و پيش از آن كه گماشتگان   سرعت به(نادرشاه بعدي)  خان افشار  طهماسبقلي 
صت   شالوده نظا  ندكفر صفوي م ايالتتا  شيروان برچيرا  داري دولت  سلط يافت  ند، بر  . ت

ــرخاي خان لزگي،            ــماخي، پايان يافتن زمامداري سـ نتيجه فوري اين تحول براي مردم شـ
ــراهللانتصــاب  ــپاهيان ايراني به فرماندهي   ، فرزند نادرميرزانص ــتقرار س به حكومت آن و اس

ــهر بود ــتاني، ؛ 162: 1383باكيخانوف، (طهماســب خان جلاير در آن ش :  1912قداري داغس
شغالگر عثماني    هاي چشمگير نظامي و كاميابي پيروزي. )103 وي در بيرون راندن نيروهاي ا
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باعث به روســيه ) 1147/1736) و گنجه(1145/1732و روس و تحميل دو عهدنامه رشــت(
ــت كه روايت  ــده اس ــتي نظامي  دوره زمامداري وياز  غالب ش ــرش ــي و -س ــياس   لحني س

شد       شته با شگرانه دا ست وي در       14.ستاي سيا سي پيامدهاي اجتماعي  اين واقعيت مانع از برر
ست.         شده ا شيروان  سرحدي چون  شاه در قبال      قبال نواحي  ست نادر جنوب قفقاز و  سيا

احياي اقتدار صــفوي با تكيه بر هنر نظامي و تلاش براي جذب در وهله نخســت  داغســتان
ــعيف        بود.آنها  و ديني فارغ از تعلقات فرهنگي    محلينيروهاي   ــيد تا با تضـ همزمان كوشـ

(باكيخانوف، نيروهاي وفادار به دولت صفوي نظم سياسي جديدي را در اين حوزه ايجاد كند
شاه دولت  با وجود اين،). 161-177: 1383 ستعجل بود و   نادر او كه بخش زيادي از دوره م

شايي گذراند،   سي    ساختار ريزي يك موفق به پيفرمانروايي خود را به جهانگ  و اداري سيا
ــفوي     پ  ــد. برادرش ابراهيم در قفقاز  ايدار و متمركز يا حتي احياي نظام اداري صـ خان  نشـ

لزگي نشينان  در برابر سرسختي كوه  شده بود   اين حوزه ظهيرالدوله نيز كه مأمور تنسيق امور 
  ). 675: 1364/2مروي، گرفتار آمد( »ابراهيم ديوانه«و به تير ناكام ماند 

شكار     ستاورد آ شاه بر   د سلط نادر سرزميني ايران بر اين خطه   شيروان  ت تثبيت دوباره حق 
شي    شكرك شت كه كمتر پژوهش    بود. اما اين ل صه اجتماعي دا ها پيامدهاي معيني نيز در عر

مورخان روس و آذربايجاني به تأسي   شماري ديگر ازو به تبع وي،  روشفسكيشده است. پت
را شــيروان  اجتماعيها براي حيات پيامد اين لشــكركشــي نگاري رســمي شــوروياز تاريخ
سته ويرانگر  شته . به انددان سكي    نو شف شي و      ، علاوه بر ويرانگريپترو شكرك شي از ل هاي نا

سنگين و مهمتر از آن بي جنگ، ماليات ضعيت     هاي  شي از اين و شفتگي نا عدالتي و ظلم و آ
اين  ). فارغ از نقدي كه بهPetrushevskii, 1949: 124الوده نظام اجتماعي را فروپاشاند( ش 

ست در اين واقعيت نمي  ديدگاه شت كه در دوره  وارد ا سبت توان ترديد دا كوتاه حيات  به ن
ــاه ــيروان روي ثبات و امنيت به خود نديد و فقدان امنيت  ،نادرش و به تبع آن افول حيات ش

ــادي و تجاري   مروي كه به   . بود آن عامل زوال حيات اجتماعي     ترينبنيادي  اين ايالت  اقتصـ
نادر به شيروان دارد  به پيامدهاي اجتماعي لشكركشي ظريفي نيزهاي نسبت استرآبادي اشاره 

كه در ازاي  ي»شصت هزار تومان  «باج  جريان تصرف شماخي و تحصيل   در نوشته است كه   
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سم   » جمع گناهگار«عفو  شيرواني  شهر به قا صان بي   «شد   تكليفبيگ  سارت و نق انتها به خ
يا علي    احوال  يا و برا عا لد راه        ر فل آن ب جار و قوا يان و ت ــراف و اع به اشـ ــوص  » الخصـ

ــماخي و كوچ دادن اجباري     اين ميان، تغيير ). در377-376: 1364/1يافت(مروي،    مكان شـ
سخ « آن به مردم سال    و كنار رود آق بالاتر »چهار فر به  اي جديضربه 1147/1735سو در 

اين كه نكته غريب  ).245 :1341(اســـترآبادي، كردوارد اين شـــهر پرآوازه حيات اجتماعي 
شگران بعدي نيز   شت   مورخان و پژوه سرنو نگرش  ساز نيز همان در نقل اين رخداد مهم و 

ــط مورخان و    ــترآبادي و مروي توسـ ــي حاكم بوده و روايت گذراي اسـ ــياسـ نظامي و سـ
  ) 166: 1383باكيخانوف، (پژوهشگران بعدي نيز تكرار شده است

ــهر و كوچ اجباري مردم آن       يك شـ قال مكان  ناظر بر  انت تدار   بيش از هر چيز  تقويت اق
سي     ساختار اجتماعي تازه     نيروهاي محلي پايگاه نفوذاز بين بردن  باسيا شكل دادن يك  و 

شاه كه معطوف به جهانگشايي و       بود. سوي منابع  دهيجهتسياست نظامي نادر سعه  به   تو
ــنگين  ــدن بار ماليات بر دوش رعايا را ناگزير مي       نظامي بود، سـ موقعيت مرزي  كرد. تر شـ

چالشــي عامل اصــلي ناامني و نشــين كه مهار نيروهاي تمركزگريز كوه ضــرورتشــيروان و 
شاه بود  شيروان را بدتر مي  د نيز اين نجدي در برابر اقتدار نادر شته   كرد.وضعيت مردم  به نو

ــال هانوي  هايي         1158/1745، در سـ چالش  كه نادر به منظور انتقام خون برادرش و حل ن
وان چنان ضعيف شده بود كه   شير «به شمال قفقاز بود   گسترده لشكركشي    در انديشه  ،مذكور
وآمدي ها نيز بسته شده بود و رفتراه كاروان ...كند هتوانست نيازهاي ارتش او را برآوردنمي

 ,Hanwayافتاد( به دربند انتقال آذوقه و مايحتاج از راه درياتا حدي كه در انديشه » نداشتند

اين مقطع حكايت دارد؛ وضعيت آشفته مردم شيروان در    از معيني شواهد   ).409 :1753/2
ــال  ــمي تاريخ 1155/1742بلواي س ــام ميرزا«نگاري اين دوره به كه در روايت رس  »فتنه س

اي براي از مردم شيروان به دنبال بهانه چشمگيري  دهد كه بخش شهرت يافته است نشان مي   
شتگان نادر بودند.   شيروان و       شورش عليه گما شورش به نسبت وسيع براي مردم  پيامد اين 

ــهر نوبنياد آق ــيار ويرانگر بودش ــو بس :  1383باكيخانوف، ؛ 1041-1036: 1364/3(مروي، س
صلي اين  )185-186 شاه       شورش . علت ا ست نظامي نادر سيا ست را بايد  كه نتيجه آن  دان

ــيروان به ميدان تاخت ــپاوتبديل ش ــي تاز س ــكركش ها با تحميل هيان و منبع تأمين هزينه لش
   بود. و فرساينده هاي سنگينماليات
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شاه دوره جديدي در تاريخ   نابهنگاممرگ با  شد    نادر كه بارزترين جلوه آن  شيروان آغاز 
در هر مملكتي  «بــه تعبير بــاكيخــانوف  .تمركزگريز محلي بود قــدرت گرفتن نيروهــاي

ستقلال زده و به اطاعت ديگري گردن نمي   صاحب  شمتي دم از ا : 1383باكيخانوف، »(نهادح
كه حدي از نظم را در آن ديار  مصطفي خان شيرواني  ). شيروان تا ظهور و تثبيت اقتدار  182

ــماخي مردم حاج م  ــتوران مدعيان بود. در شـ ــه پايمال سـ حمدعلي خان برقرار كرد، عرصـ
ــتند اما او توان دفاع از قلمرو خويش در برابر مدعيان            زرنوايي نامي را به حكومت برداشـ

خان دربندي نداشت و سرانجام نيز در قدرتمندي چون حاجي چلبي، حاكم شكي و فتحعلي 
خان پسران عسكربيگ  ناچار شد حكومت شماخي را به محمدسعيدخان و آقاسي 1178سال 

شتند و از كريم خان زند لقب  چوپاني خان از طايفهسركار   واگذار كند كه حمايت مردمي دا
). اما آل   Gmelin, 2009: 37؛ 1383/186دريافت كرده بودند(باكيخانوف،       »خاني «و رقم 

خان ناچار به تمكين بودند. ســركار با وجود پايگاه محلي در برابر قدرت روزافزون فتحعلي
نوبت به شماخي لشكركشيد اما موفق به تصرف آن نشد.  چند هجري  1181خان قبه تا سال 

سال به اتفاق در  شكي    آن  شريك   حسين خان  سركار بود و اكنون  كه تا اين زمان متحد آل 
صره   ،آباد كرده بودندبه تازگي اندكي  آن دو برادر را كهقديم شماخي  بهتري يافته بود،  محا

ــت  . اين دو نفركرد ــكسـ ــي    رقبا پس از شـ ــدن آقاسـ ــته شـ ــدن  گرفتار خان و  و كشـ شـ
سعيدخان،   شهر را به آق  بار ديگرمحمد سيم      مردم  شيروان را ميان خود تق سو كوچانده و 

نوشـته گملين، به دسـتور خان دريند، شـماخي نو     به ).187-186: 1383كردند(باكيخانوف، 
ــد هر دو  ). اين وضــعيت به مدت چند دهه ادامه داشــت وGmelin, 2009: 37(ويران ش

هاي هر از گاه بود و كشتار و تاراج و كوچ اجباري تقدير ها و شهربندانشماخي آماج تهاجم
  ناگزير آن بود. 

ساني، بلايا و امراض طبيعي نيز كار خود مي در كنار اين مصيبت  شماخي از   هاي ان كردند. 
 ,Brosset(بود ود ديدهلرزه مهيب به خخيزي بود و تا اين زمان چند زمينقديم شـــهر زلزله

ــال. زمين)439 :1849 ــته از جمله ويرانگرترين آنها بود كه به  ميلادي 1667  لرزه س نوش
ــترويس  ــهر و و آراكل تبريزي اش ــيد( آن مردمش ؛ Struys, 1724/II: 235را در كام كش

Arakel of Tabriz, 2010: 563 سو را آق ويژهبهطاعون شديد شيروان و  1176). در سال
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خانوف،        دربرگرفت   باكي يان برد( يادي را از م ند از   185: 1383و جمعيت ز مه اين رو ). ادا
ــيبت   ــهر را كه روزگاري ممدوح خاقاني و فلكي         در عمل ها  فجايع و مصـ ــيماي آن شـ سـ

ــيرواني  ــتانه ســده  ش و روزگاري ديگر محســور ناظران فرنگي بود چنان فرســود كه در آس
بر قلمرو و اتباع خويش  يط شــاه قاجارخان ســركار كه از تســلبه اراده مصــطفي ســيزدهم

ست       شدند كه به د شد و اهالي آن به دژي در كوه فت (فيت) كوچانده  نگران بود، متروك 
ــود.     ــده ب ــه شــ ــاخــت ــا ســ ــه ــدد 1820/1235در خــود آن ــه م و   ) Madadov(فك

ــوكي  ــتگان يرمل   ) Mogilevski(ماگيلسـ ــيروان را تهيه  وف گزارش آماري ايالت    گماشـ شـ
ــماخي كهن جز نام و چند ويرانهكردند، از مي ــرت ش آموز چيزي باقي عبرت برانگيز وحس

نده بو    ما تاه      Bournoutian, 2016: 29-30د(ن كه در مقطع كو ماخي نو نيز  ــ ). حتي شـ
ــاه بر كنار رود آق ــو بنا نهاده حاكميت نادرش ــده س ــده از مدتش ها پيش متروك و رها ش

صائبي كه در خلال  ). Ibidبود( شي   طبعاً م شكرك ستين قاجار براي تنبيه و    ل شاهان نخ هاي 
ــر اين   هاي تمركزگريز حكام محليمهار گرايش ــيه بر س و مهمتر از آن، جنگ ايران و روس

در    شهر و مردم آن گذشت، ضربه اي كاري و نهايي از تن نحيف و فرسوده اين شهر بود.     
انگيز را از اين تصــوير غمكرد  شــماخي كهنه بازديدگامبا از شــواليه كه  1239/1824ســال 
  هاي آن شهر ترسيم كرد: ويرانه

شت،    «... سرا و بازار و  مجموعهويرانه سرانجام فراروي ما پديدار گ اي از كاروان
شده بودند و تا به            ساخته  سنگ  صي كه همه از  شخ سجد و ابنيه عمومي و  م

اند. در آســتانه ورود به شــهر  امروز نام شــماخي كهنه را بر خود نگه داشــته 
سنگ ديديم كه از          شيده از  سته به قطعات ترا سيعي با گورهاي آرا ستان و گور

  » گذشته حكايت داشت. جمعيت زياد شهر در روزگار
ها در آن گاه توصــيف اولئاريوس را يادآور شــد كه از رونق چشــمگير تجارت روسآن

سال    شكارا   Gamba, 1824/II: 280سخن گفته بود(  ]؟1636[ 1645شهر به  ). گامبا كه آ
ــهر قرار گرفته بود از نظم و قاعدهتحت هايي كه ها، خانهمندي خيابانتأثير بقاياي تاريخي ش

شهر كه هنوز وضعيت          شت، بناي ارگ  ستفاده دا سرايي كه قابليت ا سرپا بودند، كاروان هنوز 
ساختمان كوشك و باغ     شت،  شهر متروكه  خوبي دا هاي پيرامون آن ياد كرد. اما جمعيت آن 

هاي پيش در آن تن نفوســي كه در ســده بازمانده صــدها هزار«تن نبودند،  30تا  25بيش از 
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 شيروان  ي به يك معنا سرنوشت شهرهاي   سرنوشت شماخ   ). Ibid: 282»(يسته بودند شهر ز 
ــهرها نيز بود. برخي از ــد كاملكه بندري پررونق بود به طور مانند نيازآباد  اين ش و  نابود ش

ــدند، اما در آغا         با اين كه  برخي ديگر مانند دربند و باكو      ــده به طور كامل نابود نشـ ز سـ
داشـتند. از اين منظر بررسـي روند تحولاتي كه به زوال   اي سـيزدهم/نوزدهم چهره فرسـوده  

شماخي انجاميد مي    شهري در  سودمند        حيات  شهرها نيز  شت ديگر  سرنو تواند براي فهم 
  باشد.   

  گيرينتيجه.5

به مثابه  شــماخي اجتماعي مقطعي متأخر از تاريخ تمركز بردر اين پژوهش تلاش شــد تا با 
شهري مطرح در جنوب قفقاز،  شين شهر عوامل زوال  يك كانون  شود.   آني ن انتخاب  بررسي 

گذار آن در نابودي جامعه شهريعدي اين شهر دوره صفوي و شماخي ناظر بر اهميت چندب 
ــده دوازدهم/هجدهم بود. ــت به مثابه يك عامل محوري در روند   س ــياس در اين پژوهش س

در  شماخي زوال حيات شهري شماخي بررسي شد. چنان كه شواهد مورد بررسي نشان داد        
صفوي و متأثر   سي و     دوره متأخر  سيا شد اقتدار  سعه جديدي  شاهد   ،رونق تجارتاز ر تو

ــيس      حال اينبا  بود. ــفوي از همان ابتداي تأسـ ــترش دامنه قلمرو خود به   ، دولت صـ و گسـ
سياسي و تمركزگرايي با مسئله مقاومت جدي طيفي از مردم شماخي در برابر اقتدار شيروان، 

به  يايي    وانگهي، رو بود. فرهنگي رو يت جغراف ــيروانموقع ــتن آن در مرز  شـ و قرار داشـ
ــين،تمدن ــماخي هاي يكجانش ــلي آن بود  را  ش ــهر اص  قبايل گاهگه در معرض هجومكه ش
صحراگرد قرار داده بود  دشت  شين هم كوه و قبچاقوسيع   دشت  هم قبايل ؛نشين و  بومي  انن
صفوي و تلاش آن دولت براي      قفقاز. سي عثماني با دولت  سيا در مقطع مورد بحث، رقابت 
اين نيروها به تاراج گيري از نيروهاي هوادار خود در شيروان، نقش مهمي در برانگيختن بهره

در دوره متأخر  اين شهر سرنوشت   دهد كه شماخي نشان مي  تاريخ بررسي     شماخي داشت.  
ــتقيم حيات آن ــعيت دولت مركزي ايران  به طور مس ــت.  تأثير پذيرفتهاز وض تمركز اين اس

ــده ــي بر س ــماخي بهبررس ــهري ش  بااقتدار دولت مركزي  رابطهخوبي هاي پاياني حيات ش
  قفقاز نشان داد. جنوب ي در وضعيت حيات شهر
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در نهايت نتوانست  ، اش به شماخي رغم توجه ويژهبهدولت صفوي   كه بررسي شد  چنان
ري به قد مســئلهرا حل كند. اين آن اجتماعي  فرهنگي و بافت نامنســجم ناهمگوني مســئله

شانه  شيروان جلوه نمود و اين    جدي بود كه به محض بروز ن ضعف دولت مركزي، در  هاي 
فروپاشــي نظام اقتدار اي شــورش و ناامني ويرانگر كرد. درگير رشــته ايالت و كرســي آن را

بررسي حوادث بعدي نشان آغاز روندي بود كه به زوال شهرنشيني شماخي انجاميد.   صفوي  
د. ننتوانســـت وضـــعيت پيشـــين را احيا كننيز  نادرشـــاه و فرمانروايان محلي تلاشداد كه 

ــتهبرعكس، به  ــي، جنگ و ناامني   ايرش ــكركش ــاينده لش ــالوده يكي از كه  ن زددامفرس ش
اقدام نادرشــاه در انتقال  .كردقفقاز را متلاشــي  جنوب هاي شــهرنشــيني درترين كانونكهن

شماخي    شهر  شكار      ضربه مكان  شاهدي بر تأثير آ شهر و  اي كاري به حيات رو به زوال اين 
به نيز و پيامدهاي فوري آن مرگ ناگهاني وي  .آن بودمردم عامل ســياســت بر ســرنوشــت  

سي در دوره زمامداري   خوبي ناكارآمدي نظم ناپ سيا سده   .را نمايانداش ايدار  در ربع پاياني 
 در نبود يك اقتداررقابت فرمانرويان محلي شيروان و اران  ، فقدان امنيت ودوازدهم/هجدهم

 .ندهاي حيات اجتماعي بودو نابودي بنمايه اصـلي فرسـايس شـهرنشـيني    عوامل  ،فرادسـت 
توان الگويي براي ديگر شـــهرهاي جنوب قفقاز در اين مقطع در نظر نمونه شـــماخي را مي

   گرفت.

 

Bibliography 

 

Abdullaev, G. V. (1965).  Azerbaidzhan v xviii veke i vzaimootnesheniia ego 

c rossiei, Baku. 

Altstadt, Audrey L. (1989). The Azerbaijani Turks: Power and Identity under 

Russian Rule, Hoover Institution Press. 

Amini Heravi, Sadr od-Din Ebrahim (1383 a.h.). Fotuhat-e Shahi (history of 

early Safavids to 930 a.h.), ed. M. R. Nasiri, Tehran: Anjoman-e Asasr va 

Mafakher-e Farhangi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   204
 

Arakel of Tabriz (2010). Book of History, Introduction and Annotated 

Translation from the Critical Text by George Bournoutian, Costa Mesa: 

Mazda Publishers; 

Aranova, M. & Ashrafian K. (1356 a.h.), Dawlat-e Nader Shah-e Afshar, 

trans. [into persian], H. Amin, Tehran: Shabgir Publishers. 

Astarabadi, Mirza Mehdi (1341 a.h.), Tarikh-e Jahangosha-ye Naderi, ed. 

'A. Anwar, Tehran: Anjoman-e Asar va Mafakher-e Farhangi. 

Atkin, Muriel, (1980). Russia and Iran, 1780-1828, Minnesota: 

University of Minnesota Press. 

Bakikhanov, Abbas Quli Aqa (1383 a.h.). Golestan-e Eram, ed. A. 

Alizadeh et al, Tehran: Qoqnus Publishers. 

Baladhuri, Ahmad b. Yahya (1901). Fotuh al-Buldan, Cairo: Sherkat al-

Tab' Kutob al-Arabiyah. 

Barbaro & Contarini (1873). Travels to Tana and Persia: A narrative of 

Italian travels in Persia in the 15th and 16th centuries, London: Hakluyt 

society. 

Bastani Rad, Hasan (1393 a.h.). Shahr dar Iran Zamin, Tehran: 'Elm 

Publishers. 

Bosworth, Edmund C. (ed.) (2007). Historic Cities of the Islamic World, 

Leiden: Brill. 

Bournoutian, George A. (translated & annotated) (2016). The 1820 

Russian Survey of Khanate of Shirvan, A Primary Source on the Demography 

and Economy of  an Iranian Province prior to its Annexation by Russia, 

London & New York: Gibb Memorial Trust; 

Brosset, M. (1849). Histoire de la Georgie dupuis l’antiquite jusqu’au 

XIXe siècle, vol. I, S. Petersbourg: Imperimerie de l’Académie impérial de 

sciences. 



 
 
 
 
 
 
 

 205 استعماريشادر قفقاز پي شهرنشينيسياست و 

 

Brown, Richard D. (2014). “Microhistory and the Post-Modern Challenge”, 

in H. Renders & B. de Hann, Theoretical Discussions of Biography, Approaches 

from History, Microhistory and Life Writing, Leiden: Brill, pp. 119-128. 

Butkov, P. G., (1869). Materialy dlia novoi istorii Kavkaza s 1722 po 1803, 3 

vols. St. Petersburg. 

Cornelis le Brun, (1725). Voyage de Corneille Le Brun par la Moscovie, en 

Persia, et aux Indes Orientales, 6 parts. in 2 vols., Amsterdam. 

D’hosson M. C. (ed.) (1828). Des peoples du Caucase, des pays au nord de 

la mer noire et de la mer caspienne, dans la dixieme siècle ou voyage d’Abou-el-

Kassim, Paris. 

Reza, Enayatollah (1386 a.h.). Aran az Dowran-e Bastan ta Ahgaz-e 'Ahd-e 

Moghul, Tehran: Markaz-e Asnad-e va Tarikh-e Diplomasi. 

Evliya Ҫelebi, M. (1314 a.h.). Siyahatnâmesi, vol. 2, ed. A. Cevdat, Istanbul. 

Gamba, Chevalier(1826). Voyages dans la Russie meridionelle et 

particulierement dans les provinces situees au-dela de Caucase faist depuies 

1820 jusqu’en 1824, 2 tomes, Paris. 

Ginzburg, Carlo, (2014). “Microhistory: Two or Three things that I know 

about it”, in Renders & de Hann, Theoretical Discussions of Biography, 

Approaches from History, Microhistory and Life Writing, pp. 139-168. 

Gmelin, Samuel Gottlieb (2007). Travels through northern Persia, 1770-

1774, translated and annotated by Willem Floor, Mage Publishers. 

Zarrini, H. (1395 a.h.). Risheha-ye Jodayi-e Qafghaz az Iran, Tehran: 

Pazhuheshkade-ye Tarikh-e Eslam. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   206
 

Habibi, S. M. (1386 a.h.). Az Shar ta Shahr: Tahlili Tarikhi az Mafhum-e 

Shahr va Sima-ye Kalbadi An Tafakor va Ta'asor, Tehran: Daneshgah-e 

Tehran. 

Hanway, Jonas (1753). An Historical Account of the British Trade over 

the Caspian Sea, vol. I, London. 

Hayati Tabrizi, Qasem Beg (2018). A Chronicle of the Early Safavids and 

Reign of Shah Esma’il I (907-930/1501-1524), ed. Kioumars Ghereghlou 

(New Haven, CT: American Oriental Society, 2018). 

Herodotus (1975). Histories, translated to English by A. D. Godley in 4 

vols. vol. II, London: Loeb Classical Library. 

Hoseini Qomi, Qazi Ahmad (1383 a.h.). Kholasat ot-Tavarikh, 2 vols. Ed. 

E. Eshraghi, Tehran: Daneshgah-e Tehran. 

Hoseini, Khorshah b. Qobad (1379 a.h.). Tarikh-e Ilchi-ye Nezamshah, ed. 

M. R. Nasiri & K. Haneda, Tehran: Anjoman-e Asar va Mafakher-e 

Farhangi. Iskandar Beg Monshi (1382 a.h.), Tarikh-e Alam Ara-ye 'Abbasi, ed. I. 

Afshar, Tehran: Amir Kabir Publishers. 

Jenkinson, Anthony (1886). Early Voyages and Adventures to Russia and 

Persia… eds. E. D. Morgan & C. H. Coote, 2 vols, London: Hakluyt Society. 

Kasravi, Ahmad (1377 a.h.). Shahryaran-e Gomnam, Tehran: Jami 

Publishers. 

Kendli Harischi, Ghafar (1374 a.h.), Khaghani-ye Sharvani, Hayat, 

Zaman va Mohit-e 'Ou, trans. [into persian] M. H. Hesari, Tehran: Markaz-e 

Nashr-e Daneshgahi. 

Khawndmir, Ghiyas od-Din (1380 a.h.). Tarikh-e Habib os-Siyar fi 

Akhbar Abna'e al-Bashar, ed. J. Homayi & M. Dabir Siyaghi, Tehran: 

Khayam Publishers. 



 
 
 
 
 
 
 

 207 استعماريشادر قفقاز پي شهرنشينيسياست و 

 

Khouzani Isfahani, Fazli Beg (2015). A Chronicle of the Reign of Shah 

Abbas, ed. Kioumars Ghereghlou, London: Gibb Memorial Trust Persian 

Studies. 

Kotov, Fedet A. (1356 a.h.). Safarname-ye Kotov, trans. [into Persian] by M. 

S. Homayunfard, Tehran: Ketabkhane-ye Melli. 

L. Aimé-Martin (ed.) (1848). Lettres édifiantes et curieuses concernant 

l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, 4 tomes, éd. Société du Panthéon littéraire, Paris. 

Lapidus Ira. M. (ed.) (1969). Middle Eastern Cities, A Symposium on 

Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism, Berkeley and 

Los Angeles: University of California. 

Lemercier-Quelquejay, Chantal (1984). “La structure sociale, politique et 

religious du Caucase du nord au XVIe siècle”, Cahiers du Monde russe et 

sovietique, 25/2-3, pp.  125-148. 

Leviatov, V. N., (1948). Ocherki iz istorii Azerbaidzhana v XVIII veke, Baku: 

Elm. 

Lockhart, L. (1938). Nadir Shah, A Critical Study Based Mainly upon 

Contemporary Sources, New York: AMS Press. 

Lockhart, Lawrence (1380 a.h.). Enqeraz-e Selsele-ye Safaviye, trans. E. 

Dawlatshahi, Tehran: Entesharat-e 'Elmi va Farhangi. 

Magnússon S. G. & Szijártó I. M. (2013). What is Microhistory? Theory and 

Practice, New York: Routledge. 

Majidzadeh, Y. (1368 a.h.). Aghaz-e Shahrneshini dar Iran, Tehran: Markaz-

e Nashre Daneshgahi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   208
 

Marvi, M. Kazem (1369 a.h.), Tarikh-e Alam Ara-ye Naderi, ed. M. A. 

Riyahi, 3 vols. Tehran: 'Elm Publishers. 

Matthee, Rudolph P. (1999). The Politics of Trade in Safavid Iran, 

Cambridge. 

Minorski, V. F. (1375 a.h.). Tarikh-e Sharvan va Darband, trans. [into 

persian], M. Khadem, Tehran: Marja' Publishers. 

Minorski, V. F. (1387 a.h.). Negahi Naw be Mashregh-e Qafqaz, trans. 

[into persian] M. Khadem, Tehran: Marja' Publishers. 

Mirza Sami'a (1368 a.h.), Tazkerat al-Moluk, ed. M. Dabir Siyaqi with 

Minorski's additions, Tehran: Amir Kabir. 

Moghadasi, M. b. Ahmad (1877). Ketab-e Ahsan al-Taqasim fi Ma'refat 

al-Aqalim, ed. Dejoe, Leiden: Brill. 

Monshi-ye Qomi, Qazi Ahmad b. Hosein (1383 a.h.), Kholasah al-

Tavarikh, 2 vols. Ed. Ehsan Eshraghi, Tehran: Daneshgah-e Tehran. 

Mostashari, Firouzeh, (2006). On the Religious Frontier: Tsarist Russia 

and Islam in the Caucasus, New York: I.B. Tauris. 

Mostowfi Qazvini, Hamdollah (1362 a.h.). Ketab-e Nuz’hat ol-Qolub, ed. 

G. Lestrange, Tehran. 

Musavi, T. M., (1977). Orta Asr Azarbaichan Tarikhina dayir Farsdilli 

Sanadlar, xvi-xviii, Baku: Elm. 

Mustafaev, Dj. M., (1989). Ceverniye khanstva Azerbaidjhana i Rossia, 

(konets XVIII-nachalo XIX v.), Baku: Elm. 

Nikitin, Afanasy (1958). Khozhenie za tri Morya, 1466-1472gg., 

Izdatel’stvo Akademii Nauk SSSR. 



 
 
 
 
 
 
 

 209 استعماريشادر قفقاز پي شهرنشينيسياست و 

 

Olearius, Adam, (1726). Voyages tres- curious et tres-renomme fait en 

Moscovie, Tartarie et en Perse par le Sr. Adam Olearious, tr. par le Sr. De 

Wicquefort, Amesterdam. 

Oxworthy, Mechael (1388 a.h.). The Sword of Persia: Nader Shah, trans. 

[into persian] by M. H. Arya, Tehran: Asatir Publishers. 

Pakzad, Jahanshah (1390 a.h.). Tarikh-e Shahr va Shahr Neshini dar Iran az 

Aghaz ta Dowran-e Qajar, Tehran: Armanshahar Publishers. 

Peltonen, Mattie (2014). “What is Micro in Microhistory”,  in  H. Renders & 

B. de Hann, Theoretical Discussions of Biography, Approaches from History, 

Microhistory and Life Writing, pp. 105-118. 

Petrushevski, I. P. (1357 a.h.). Kashavarzi va Monasebat-e Arzi dar Iran-e 

'Ahd-e Moghul, trans. [into persian] by K. Keshavarz, 2 vols. Mo'aseseh-ye 

Motale'at va Tahghighat-e Ejtema'i. 

Petrushevskii, I. P. (1941). Istoriya Azerbaidjana, kratkii ocherk, Baku: 

Izdatel’stvo Aefan. 

Petrushevskii, I. P. (1949). Ocherki po istorii feodal’nikh otnosheniiy v 

Azerbaidzhane I Armenii v XVI- nachale XIX vv. Leningrad. 

Pigulevskaya, N. (1367 a.h.). Shahrha-ye Iran dar Ruzegar-e Parthiyan va 

Sasaniyan, trans. [into persian] by E. Reza, Tehran: Elmi va Farhangi 

Publishers. 

Pliny (1855). Natural History of Pliny, with an English translation by John 

Bostock & H. T. Riley, vol. II, London: Henry G. Bohn. 

Procopius (1928). History of the Wars, leob Classical Library, vol. I,  

Qadari Daghestani, Mirza Hasan Afandi (1312 a.h.), Asar-e Daghestan, S. 

Petersburg. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   210
 

Ra'is Nia, Rahim (1384 a.h.). Tarikh-e Omumi-ye Mantaghe-ye Sharvan 

dar 'Ahd-e Sharvanshahan, Tehran: Markaz-e Chap va Entesharat-e Vezarat-

e 'Omur-e Khareje. 

Rumlu, Hasan Beg (1384 a.h.). Ahsan at-Tavarikh, ed. A. Navayi, 3 vols. 

Tehran: Asatir Publishrers. 

Sha'bani, Reza (1388 a.h.). Tarikh-e Iran dar Asr-e Afshariye, 2 vols. 

Tehran: Entesharat-e Sokhan. 

Sharvani, Jamal Khalil (1357 a.h.). Tazkere-ye Nuz’hat ol-Majales, ed. M. 

A. Riyahi, Tehran: Entesharat-e Elmi. 

Soltanzadeh, Hosein (1365 a.h.). Moghadame-yi bar Tarikh-e Shahr va 

Shahrneshini dar Iran, Tehran: Nashre- Abi. 

Strabo (1969). The Geography of Strabo, with an English translation, 

London: Leob Classical Library. 

Struys, Jan Janszoon (1724). Les voyages de Jean Struys: en Moscovie, en 

Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres païs 

etrangers,…..,  Paris: M. Galinius. 

Swietochowski, Tadeusz (1985). Russian Azerbaijan, 1905-1920, the 

Shaping of National Identity in a Muslim Community, Cambridge University 

Press. 

Tawhedi-Kanimal, Kalimollah (1384 a.h.). Nader-e Sahebgharan: 

Nadershah bar Asas-e Noskheha-ye Khatti, Sanandaj: Zhiyar Publishers. 

Van Helen, Don Juan, (1830). Memoire of Don Juan van Helen, London. 

Yousefifar, Shahram (1390 a.h.). Jostarha-yi dar Monasebat-e Shahr va 

Shahrneshini dowre-ye Saljuqiyan, Tehran: Pazhuheshgah-e 'Olum-e Ensani 

va Motale'at-e Farhangi. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 211 استعماريشادر قفقاز پي شهرنشينيسياست و 

 

  پي نوشت:

)، 1365زاده()، سلطان1368)، مجيدزاده(1386)، حبيبي(1367)، پيگلوسكايا(1353. براي نمونه بنگريد به: اشرف( 1
 Bosworth: 2007; Lapidus, 1969) و نيز: 1394راد(، باستاني )1390)، پاكزاد(1390فر(يوسفي

  ؛ و نيز:367-252: 1356وا، براي نمونه بنگريد به: اشرفيان و آران.  2
Petrushevskii, 1941 :130-158; Petrushevskii, 1949: 128-173; Abdullaev, 1965: 70-86; Leviatov, 

1948: 46-74; Altstadt, 1986: 2-14; Swietochowsky, 1985: 2-3;  
)، باكو را  ,2007Bosworth :47-48(شهرهاي تاريخي جهان اسلام هاي دانشنامه . البته باسورث در يكي از مدخل 3

-190: 1377) و لسترنج (1376، 1375)، مينورسكي (287-285: 1377مدنظر قرار داده است. محققاني چون بارتولد (
يك از اين پژوهشگران اند. با وجود اين، هيچ) نيز در ضمن تحقيقات خويش به اين حوزه توجه گذرايي داشته195

  هاي متقدم بوده است.هري در دوره صفوي به بعد را بررسي نكرده و تمركز آثارشان بر دورهبرجسته نيز مسئله حيات ش
  ,Ginzburg, 129-119: 2014; Brown, 119-105: 2014Peltonen ;2014 :139-168. نيز بنگريد به:  4

 &] Barthold؛ 257-53 :1380نيا، ؛ رئيس107-103: 1383؛ باكيخانوف، 1375. درباره شروانشاهان نك. مينورسكي،  5

Bosworth], 1997: 488-490(  
 ها آمده است: اميني. گزارش دست اول تحولات سياسي شيروان در دو مقطع نخست مورد اشاره در اين آثار و نشاني6

-456: 1380/2؛ خواندمير، 260-238، 179-163، 136-133: 2019؛ حياتي تبريزي، 156-119، 59-50: 1383، هروي
-422، 376-145،370-143: 1357؛ روملو، 205-203، 146-142، 15-5: 1379؛ حسيني، 557-558، 501-507، 462
-79، 20-18: 1382؛ اسكندربيگ منشي، 704-702، 687-676، 321-315، 101-97؛ 67-59: 1383؛ حسيني قمي، 425
-434، 390-387، 373-372: 2015/3؛ خوزاني صفاهاني، 746-753، 720-736، 688-691، 261-271، 230-237، 82

) بيشتر بر دو مقطع نخست متمركز است و درباره وضعيت 146-109: 1383؛ گزارش متأخر باكيخانوف(671-672، 458
ه.ق.) به شكل معناداري  1112سياسي شيروان در مقطع سوم يعني از درگذشت شاه عباس يكم تا شورش شيروان (

هاي دست اول اعم از فارسي يا اين مسئله را بايد در فقدان گزارش ) ارائه شده است. علت146-143خلاصه و گذرا (
توان در گزارش قداري وكم متفاوت به تاريخ سياسي شيروان را مياندازي بيشزبان ديگر بايد جستجو كرد. چشم

  .255-136: 1380نيا، ) مشاهده كرد. نيز بنگريد به: رئيس120-52: 1312داغستاني(
  ,1994Matthee :749-750؛  ,11I: /1753Hanway . نيز بنگريد به:  7

  21: 1353. درباره اهميت تجارت در رشد شهرها نك. اشرف،  8
  براي شواهدي از جايگاه شماخي در شبكه تجارت جهاني در دوره صفوي از جمله بنگريد به:.  9

 Matthee, 1999: 30, 39, 54; Kotilaine, 2005: 452-454; Bushev, 1978: 175-178, 193-198. 

                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 

  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   212
 

                                                                                                                                                   
   ,1753/1:11Hanway: . هانوي نيز همين تاريخ را ضبط كرده است كه جاي تأمل دارد! 10
  1984Quelquejay, -Le Marciere :126-132نك. .  11
؛ قداري 170-168: 1383. درباره سرخاي خان لزگي و دوره فرمانروايي وي بر شماخي بنگريد به: باكيخانوف،  12

 ؛103-102، 89-87: 1312داغستاني، 

  ؛ 54-53: 1912، قداري داغستاني، 679: 2015/3. براي نمونه: خوزاني صفاهاني،  13
وورتي، ؛ آكس432-426: 1384كانيمال، -؛ توحدي432-424، 265-254: 1388/1. براي نمونه بنگريد به: شعباني،  14

  و نيز: 251-252، 120، 86-87: 1388
 Lockhart, 1938: 84-88, 238-240  


	مرشدلو1
	9

